
مجسمه جلال آل احمد کجاست؟

دکتر محمدرضا ترکی، استاد ادبیات فارسی 
دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام، از 
گم شدن مجسمه جلال آل احمد در تهران خبر داد 
و نوشت: »مدّتی است از مجسمه جلال آل احمد 
که در ابتدای بزرگراه جلال آل احمد و در حاشیه 
بزرگراه اشرفی اصفهانی نصب شده بود، خبری 
نیست! آیا کسی از سرنوشت این تندیس اطّلاعی 
دارد«؟ این استاد دانشگاه به همراه متن، تصویری 
هم از سکوی زیر مجسمه که حالا دیگر مجسمه ای 
روی آن نیست، منتشر کرد. با این حال، مشخص 
نیست مجسمه این نویسنده معاصر به سرقت رفته 

یا برای نصب در محلی دیگر برداشته شده است؟

روایت  سعادت از شکل گیری 
دانشنامه زبان و ادب فارسی

اسماعیل سعادت در یک برنامه رادیویی به بیان 
چگونگی شکل گرفتن دانشنامه زبــان و ادب 
فارسی در فرهنگستان زبــان و ادب فارسی و 
رسیدن تعداد مداخل آن به ۲۴۰۰ پرداخت. 
ــزارش  مهر، اسماعیل سعادت در برنامه  به گ
رادیویی »از پارسی تا فارسی« درباره شکل گیری 
دانشنامه زبــان و ادب فارسی در فرهنگستان 
زبان و ادبیات صحبت کرد. سعادت در این برنامه 
گفت: »دانشنامه زبان و ادب فارسی، چهاردهم 
اردیبهشت سال ۱۳۷۱، در شورای فرهنگستان 
به ریاست مرحوم دکتر حسن حبیبی تاسیس شد. 
این دانشنامه در سال ۱۳۷۲ با مدیریت مرحوم 
عبدالمحمد آیتی شروع به کار کرد و طی هشت 
سال مقدمات کار تألیف آن صورت گرفت«. این 
عضو پیوسته فرهنگستان زبــان و ادب فارسی 
افزود: »حدود ۴۲۰ مؤلف با ما همکاری داشتند 
که از داخل و خارج کشور بودند؛ برخی از این 
مؤلفان از متخصصان تراز اول کشور هستند که 
برخی مقالات دانشنامه را تألیف کرده اند. این 
مقالات در اهمیت و اعتبار در کمتر منبع دیگری 

با چنین جامعیتی یافت می شود«.

۱۱ادب و هنر سه شنبه 26 آذر ۱398
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ادبی  موسیقی 

یک بام و دو هوای »بی نام« چاوشی

انتشار دهمین آلبوم رسمی محسن چاوشی برای 
بار چهارم به تعویق افتاد. هادی حسینی تهیه کننده 
آلبوم جدید چاوشی نیز، این خبر را در گفت وگو با 
خراسان تایید کرد. شایان ذکر است در ابتدا قرار 
بود آلبوم »بی نام« تا پایان خرداد ماه امسال منتشر 
شود اما هر بار به دلایلی مانند قطعی نشدن مجوز، 
قطعی اینترنت و آمــاده نبودن نسخه فیزیکی، به 
تاخیر افتاد و به ۲6 آذر ماه موکول شد. در ابتدا، این 
آلبوم قرار بود با نام »قمارباز« منتشر شود اما پس 
از حواشی به وجود آمده برای آن، به »بی نام« تغییر 
یافت. این آلبوم که شامل ۱۱ قطعه است با آهنگ 
سازی، تنظیم و خوانندگی محسن چاوشی و اشعاری 
از مولانا، سعدی، وحشی بافقی و فصیح الزمان 

شیرازی تولید شده است.

 انتشار یک آلبوم جدید
 با صدای سالار عقیلی

آلــبــوم »و عــشــق آمــد« 
بــا خــوانــنــدگــی ســالار 
سازی  آهنگ  و  عقیلی 
ــی مرتضی  ــدگ ــوازن و ن
صــنــایــعــی و در گــونــه 
موسیقی اصیل ایرانی 
منتشر شد. به گزارش 
موسیقی ما، صنایعی درباره این آلبوم گفت: »تنالیته 
اثر از ابتدا بر آواز افشاری استوار است که من این مایه 
را از روی ملودی که از بطن اشعار به من الهام شده 
است، ساخته ام.« وی درباره همکاری با سالار عقیلی 
گفت: »سالار عقیلی خواننده بسیار توانمندی است 
که خواسته های آهنگ ساز را به بهترین نحو درک و 
در بهترین زمان و با  بالاترین کیفیت ارائه می دهد. من 
از این همکاری با جناب آقای عقیلی بسیار خرسندم و 
امیدوارم دوباره فرصتی دست بدهد تا با این هنرمند 

گرانمایه همکاری داشته باشم.«

فرجام زبان سرخ ها!
سرنوشت کدام شاعران کلاسیک فارسی به زندانی شدن و سرودن »حبسیات« انجامید؟

گروه ادب و هنر- در طول تاریخ ادبیات فارسی شاعران زیادی آمده و رفته اند که هر کدام سرنوشت متفاوتی داشته اند؛ بعضی ها نور چشمی و در ناز و نعمت بوده اند و بعضی ها با سختی و تنگدستی روزگار 
می گذرانده اند؛ بعضی ها زندگی آرام و بدون هیاهو و بعضی ها زبان سرخ داشتند و سرنوشت شان با جنجال و هیاهو گره خورده بود. به همین دلیل هم، سر از زندان و حبس درمی آوردند و باز در زندان 
هم ذوق و طبعِ ادبی شان را نادیده نمی گرفتند و شعر می سرودند. به این شعرها که در زندان سروده شده اند، »حبسیه« یا »زندان نامه« می گویند. حبسیه ها گونه ای ادبی از شاخه ادبیاتِ غنایی هستند 
که شاعر در آن، از روزگار و کسانی که او را به زندان انداخته اند، شکایت و گله می کند. حبسیه ها در عین حال، زبان نرم و لطیفی دارند و از تصنع و تکلف شاعرانه خالی هستند. در ادامه از حبسیه های چند 

شاعر کلاسیک فارسی بیشتر می خوانید.

ناصرخسرو قبادیانی	 
ــزرگ قــرن چهارم و پنجم  شاعر و نویسنده ب
هجری، بعد از این که از سفر هفت ساله اش 
با لقب »حجت خراسان« که از طرف پادشاه 
اسماعیلی مذهب مصر به او رسیده بــود، به 
زادگــاهــش برگشت، بر خــلاف انتظار، مردم 
چندان به او روی خوش نشان  ندادند و عده ای 
با همدستی امیر سلجوقی، او را از شهر و دیارش 
بــیــرون کــردنــد. بــه همین دلیل ناصرخسرو 
مجبور شد در نهایت به دره یمگان در ولایت 
ــرود. بخت با  بدخشان)افغانستان کنونی( ب
ناصرخسرو یار نبود و او باقی عمرش را در تبعید 
و دوری از وطن که از زندان هم بدتر بود، گذراند. 
ایــن شاعر در یکی از قصیده های مشهورش 
می گوید: »پانزده سال برآمد که به یمگانم/ چون 
و از بهر چه؟ زیرا که به زندانم/ به دو بندم من 
ازیرا که مر این جان را/ عقل بسته است و به تن 

بسته دیوانم«.

مسعود سعد سلمان	 
یکی از حبسیه سراهای مشهور ادبیات فارسی 
کسی نیست جز مسعود سعد سلمان، شاعر قرن 
پنجم و ششم هجری. مسعود حدود 8۰ سال 
عمر کرد و ۱8 سال آن را در زندان به سر برد. 
البته این ۱8 سال پیوسته نبود و لابه لای هر دوره 
حبس، سری هم به بیرونِ زندان می زد! مسعود 
سعد سال های حبسش را در چهار زندان سپری 

کرد؛ هفت سال در قلعه های »سو« و »دهک«، 
سه سال در قلعه »نای« و هشت سال هم در قلعه 
»مرنج«. علت اصلی حبس مسعود سعد، توطئه 
علیه پادشاه غزنوی بوده است اما داشتن رقبای 
حسود و دشمنان کینه جو را هم در زندانی شدنِ 
او بی تأثیر نمی دانند. حبسیه های مسعود سعد 
از نمونه های برجسته این گونه ادبــی است. 
او اولین شاعری است که در قالب رباعی هم 
حبسیه ســروده است. مسعود سعد در یکی از 
این رباعیات، زنجیری را که به پایش بسته شده 
است، به مار تشبیه می کند: »آمد بر من خیال 
زیبا یاری/ گفتم به سلامتت بدیدم باری/ تو نیز 

بدین سُمج بدیدی آری/ شیرین شده حلقه بر 
دو پایش ماری«.

خاقانی شروانی	 
یکی دیگر از شاعرانی که سر از زندان در آورده، 
خاقانی شروانی، شاعر قرن ششم هجری است. 
خاقانی مدتی شاعر دربــار منوچهر، پادشاه 
شروان بود اما بعد از مدتی خسته شد و بار سفر 
بست و به ری رفت. او قصد سفر به خراسان را 
داشت که در راه خبر حمله غُزها به خراسان 
را شنید و ناچار به شروان برگشت. بعد از آن، 
به سفر حج رفت و پس از بازگشت به دیار خود، 

میان او و حاکمان شروان کدورتی پیش آمد که 
البته بدگویی سخن چین ها هم بی تأثیر نبود. 
این شد که نزدیک یک سال از عمر خاقانی، 
شاعر مغرور و بلند طبع، در تاریکی و تنهاییِ 
زندان گذشت. خاقانی چند قصیده در زندان 
سرود که به شدت سوزناک و غمگین هستند 
و در عین حال از مهم ترین اشعار او به شمار 
می روند. »روزم فرو شد از غم و هم غمخواری 
ندارم/ رازم برآمد از دل و هم دلداری ندارم« و 
»راحت از راه دل چنان برخاست/ که دل اکنون 
ز بند جان برخاست« مطلع های دو حبسیه 

مشهور خاقانی هستند.

دوست دارم اختلاس کنم!
یوسفعلی میرشکاک، شاعر و نویسنده پیش کسوت، در محفل طنز »در حلقه 

چهره ها

شاعر
رندان« با بیانی طنز از آرزویش برای اختلاس کردن اشاره کرد! به گزارش تسنیم، 
وی درباره فعالیت های فرهنگی کنونی خود با بیانی طنز توضیح داد و افزود: 
روزی دوست داشتم خانه ای داشته باشم و نشد. بعد آرزو کردم که پولی داشته باشم و ماشین بخرم 
و مسافرکشی کنم اما باید فوق لیسانس می گرفتم و نشد. این روزها آرزو دارم روزی بتوانم اختلاس 
کنم. این کار نیاز به مدرک ندارد؛ بلکه امکانات خاصی می خواهد، مثلًا باید برادر یا قوم و خویش 

آدم خاصی باشی!

   خاقانی   مسعود سعد   ناصرخسرو

فرصت باشد کنسرت می گذاریم

علیرضا عصار به تازگی تصاویر بخشی از تمرینات 
خود و اعضای گروهش را در صفحه شخصی اش 
منتشر کرده است. به گزارش ایلنا، وی در توضیح 

این ویدئو نوشته است: »همچنان مشغول تمرین 
با بچه های درجه یک ارکستر و به دنبال پیدا 
کردن فرصت مناسب برای پایان دادن دلتنگی 
و دیــدار شما هستم. امیدوارم به زودی میسر 
شود.« عصار قرار بود طی روزهای۲۷ و ۲8 آذر 
در تالار بزرگ وزارت کشور روی صحنه برود که 

به خواست خودش، آن را لغو کرد.
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